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برداشت اول

شماره 2و3  خرداد و تیر 1401

« شد. اقدام او زیر نظر وزارت مالیه و اداره کل تجارت بود. این  اقتصادی کشور
یخ 2آذر1318 علت مغشوش بودن  کام ماند و ابتهاج در نامه ای به تار تجربه نا
نبودن  و  اقتصادی  برنامۀ  نداشتن   ، اختصار به طور  را  کشور  اقتصادی  وضع 
ایجاد یک  را  راه حل  ابتهاج درنهایت  اقتصادی دانست.  کارهای  مرکزیت در 

سازمان هدایت کنندۀ این امور در هیئت دولت معرفی کرد1. 
«، تمرکز بر مسئلۀ اقتصاد بود؛  در نخستین تجربه، یعنی »نقشۀ اقتصادی کشور
ی بودند. به طور کلی،  حتی نهادهای متولی امر نیز نهادهای اقتصادی و تجار
یچۀ اقتصاد و معیشت فهم می شد و بر همین اساس نیز  مسئلۀ عدالت از در
حل مسئله به شیوۀ اقتصادی بود. قدرت، عدالت را اقتصادی می فهمید. در 
نظرگاه قدرت، توسعه یک رشد اقتصادی بود که باید توسط دولت برنامه ریزی و 

از خارج، تأمین اعتبار و از آسمان بر کشور تحمیل می شد. 

از سال 1325 با ایجاد نهاد برنامه ریزی در ایران فصل 
جدید »عدالت« در ایران معاصر آغاز شد. »نقشۀ 
« طراحی و »هیئت عالی برنامه« مأمور اجرای آن شد.  اصلاحی و عمرانی کشور
اجرای این برنامه منوط به وام خارجی و توسل به نهادهای خارجی  بود. در این 

میان »ترقی« کلیدواژۀ اصلی ادبیات اقتصادی دولت بود. 
از خارج تأمین  در دورۀ پهلوی دوم تهیۀ هزینۀ اجرای برنامه های توسعه فقط 
و  برنامه  حتی  ترومن«  چهار  »اصل  شدن  مطرح  با  و  ادامه  در  بلکه  نمی شد، 
جرئیات آن نیز از خارج به ایران دیکته شد. عدالت نمودی از سیاست در قدرت 
بود. همان طور که عناصر قدرت به دولت های خارجی وابسته بودند، برنامه و 
چارچوب آن ها نیز چنین بود. این برنامه ها در ادامه در قالب کمیسیون مشترک 
ایران و آمریکا دنبال شدند2. در این دوره، پنج برنامۀ عمرانی سامان یافت که 
برنامه های عمرانی  بود.  از سوی قدرت  به نوعی مهم ترین سند تحقق عدالت 
کرد. برنامۀ ششمی هم  گسترده ای در جامعۀ ایرانی ایجاد  پنج گانه بی سامانیِ 
بود که با وقوع انقلاب مجال ظهور نیافت. بی راه نیست که ازجمله عوامل انقلاب 
اسلامی در سال 1357 را برنامه های غیرمتعادل عمرانی در دوره پهلوی بدانیم. 
یع  قدرت در دورۀ پهلوی دوم مفهوم »انقلاب سفید« را برای برنامۀ توسعه و توز
عدالت خود برگزیده بود و با تمرکز بر حوزۀ اقتصاد سعی می کرد در چند سال راه 
صدساله را طی کند. در برنامه های عمرانی پنچ گانۀ پهلوی دوم نیز تمرکز اساسی 
ی اقتصاد و رشد شاخص های اقتصادی است. در راهبرد فرهنگیِ دولت  بر رو
نیز تخاصم با فرهنگ بومی مردم دیده می شود. سیاست و حوزه های اجتماعی 
آنچنان از چشم دولت پنهان مانده بود یا تعمدی در غفلت از آن وجود داشت 
که در سال های واپسین حکومت پهلوی، تهران به بزرگ ترین حاشیه نشین غرب 
نیروهای  اعدام  و  بودند  زندان  در  مخالف  سیاسیِ  گرو ه های  شد.  بدل  آسیا 

تجربۀ پهلوی دوم

در عصر انقلاب 
اسلامی با تحقق 

یت«  نهاد »جمهور
موانع  و بسیاری 

از مشکلات در 
حوزۀ عدالت 

سیاسی برطرف 
شد؛ اما اکنون با 

عمده شدن مسائل 
اقتصادی و خطرِ 

در حاشیه قرار 
یت،  گرفتن جمهور
علاج و چارۀ کار نه 

در کاهش قدرت 
یت، بلکه   جمهور
در تأسی این نهاد 

به حوزۀ اقتصادی 
است؛ جمهوری 

اقتصادی باید احیا 
شود.


